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 شــما داشتید سلام و علیک می کردید، من دوباره حس کودکی خود را گرفتم. چون شما، گوینده   �
برنامه کودک پیش از انقلاب بودید و خب، بخشــی از کودکی من با چهره شــما و صدای شما گره 
خورده. می خواهم از شــما درباره این بپرســم که اصلا از کودکی خودتان، اولین خاطره ای که در 

ذهن دارید، چیست؟
 اول بگویــم که من خیلی واقعا احســاس خوشــبختی می کنــم، وقتی می بینم که کســانی 
هم سن وســال شــما یا حتی خیلی جوان تر از شما هســتند و من می دانم اصلا خاطره ای از من از 
آن دوران ندارنــد یا من را اصلا در آن برنامه ها ندیده اند، اما راجع به من صحبت می کنند یا وقتی 
مــن را می بینند، احترام می گذارنــد و اظهار علاقه می کنند. خیلی وقت ها از آنان ســؤال کرده ام 
که خب، شــما که مثلا ۴۵ ســال دارید یا ۳۰ ســال دارید، من را از کجا می شناســید؟ خیلی برایم 
جالب و خوشــحال کننده بوده، وقتی که می گویند ما راجع به شــما از پدر و مادرمان شــنیده ایم. 
چه بسا می گویند راجع به شــما از مادربزرگ مان شنیده ایم. خب، این خیلی برایم خوشحال  کننده 
اســت، چون فکر می کنم که من طوری کار کرده ام که باعث شــده اثر خوبی روی ذهن خانواده ها 
و کســانی که آن موقع برنامه های ما را نگاه می کردند، بگذارد. حالا شــما که آن موقع مثلا پنج، 
شش سال تان بوده و چیزهایی یادتان می آید. خیلی از کسانی که در رده های سنی از ۵۶، ۵۷ سال 
به بالا هســتند تا کســانی که شصت و خرده ای ســال دارند، من را که می بینند، می گویند شما ما را 
یاد بچگی های مان می اندازید. من اصلا ناراحت نمی شــوم، چون می بینم آنها خودشان، خانم ها 
و آقایان بزرگی هســتند. ولی یادم می افتد که من خیلی جوان بودم که در تلویزیون کارم را شروع 
کردم. شــاید ۲۰، ۲۱ ســالم بود، از ســال ۴۶. درباره دوران کودکی ام ســؤال کردید؛ من فرزند دوم 
خانواده بودم. برادر بزرگ من شش سال از من بزرگ تر است. واقعا خدا حفظش بکند. آدم خیلی 
باســواد و هنرمندی اســت. او خیلی سال های پیش که اصلا شــما هم بچه بودید و خود من هم 
خیلی جوان بودم، طراح بنامی در ایران بود؛ یعنی یکی از اولین طراح های صنایع دســتی بود که 
بــا چرم و جیر لباس، کفش، کیــف و به هر حال در حوزه صنایع دســتی کار می کرد و خیلی هم 
موفق بود. برند برومند بود، طراحی برومند بود، دیزاین برومند به اصطلاح. خیلی هم معروف بود 
و حتی از کیف ها یا کفش هایی که اینها درست می کردند، خیلی وقت ها فرح می پوشید و استفاده 
می کرد. در عکس ها هست. برای اینکه خب تبلیغ کار این طراح ها باشد، خیلی مهم بود. آن موقع 
یادم است که مرتضی برومند بود، آقای نراقی بود، کیوان خسروانی بود. اینها طراح های معروفی 

بودند. آقای نراقی فوت کرد ولی کیوان خسروانی هنوز هست. ان شاءاالله که عمرش زیاد بشود.
درباره خانواده و... می گفتید.  �

 بلــه، گفتم که من فرزند دوم بــودم. پدرم کارمند دولت بود. آن موقــع کارمند دخانیات بود، 
خیلی رسم بود که کارمندهای دولت را به شهرهای مختلف و مأموریت می فرستادند. از جاهایی 
که خاطرم هســت که حالا قبل از اینکه مرضیــه و راضیه به دنیا بیایند، من و مرتضی بودیم، مثلا 
مازندران بود، گرگان بودیم، ســاری بودیم. یک خاطرات محو اما خیلی قشنگی دارم از آن دوران 
که در گرگان و ســاری زندگی می کردیم. در فواصلی که مأموریت پدرم می خواست عوض بشود، 
ما می آمدیم تهران، خانه مادربزرگم، خیابان ری، کوچه آبشــار، زیر بازارچه سید ابراهیم. ما همه 
می رفتیم آنجا. مثلا عمه من هم که شــوهرش کارمند پســت و تلگراف بود، او هم در شــهرهای 
مختلف مأموریت داشــت. او هم مواقع تابســتان یا وقتی که می خواست محل مأموریتش عوض 
شــود، در آن خانه می آمد. عموی بزرگم، او هم همین طور  کــه البته صاحب اصلی آن خانه هم 

عموی بزرگم بود که در اختیار خانواده و از همه مهم تر در اختیار مادرش قرار داده بود.
شما در یزد متولد شدید؟  �

 من تهران متولد شدم.
 به هر حال، فامیلی شما برومند یزدی است.  �

 لابد یکی از اجدادم، فکر می کنم مادری پدربزرگم، اهل یزد بودند. حتما هم بودند، برای اینکه 
مرضیه مقداری مدارک دارد، مربوط به اینکه ما در یزد یک ملک و املاکی هم داریم که الان همه 

آنها اتوبان شده اند. من در تهران متولد شدم. برادر بزرگم در گلپایگان متولد شد.
به خاطر همان سفرها...   �

 بله، ولی مادر من اهل خوانســار بود. پدرم در ســن خیلی جوانی در یکی از مأموریت هایش 
با مادرم آشــنا شــده بود، البته با مخالفت شــدید خانواده، چون خانواده متشــخصی داشتند و 
نمی پذیرفتنــد که پدر من، یک دختر شهرســتانی را که حالا اینها ندیده بودند، به همســری قبول 
کنــد. پدرم هم با مادرم در همان گلپایگان ازدواج کرد. مرتضی آنجا به دنیا آمد که بعد به تهران 
آمدنــد. من در تهران به دنیا آمدم. از خوی خیلی خاطرات خوبی دارم، برای اینکه طبیعت خیلی 
خوبی داشــت. خاطره خیلی خیلی خوبی که دارم از خوی. یک ســینما داشت. شاید دوتا سینما 
داشــت، ولی یک ســینما بود که ما همیشه می رفتیم. همیشــه مادرم، من و برادرم را همراه یک 
جوانی که به ما کمک می کرد، خدا رحمتش کند، در کارهای خانه به مادرم کمک می کرد، همراه 
او ما را به ســینما می فرســتاد. مثلا من فیلم امیر ارســلان نامدار را که ایلوش بازی می کرد، آنجا 
دیدم. فیلم قاصد بهشــت را که ایرن بازی می کرد، آنجا دیدم. شــهر مذهبی بود، ولی کســی هم 

اعتراضی نمی کرد.
فرمودید که پدر در دخانیات کار می کردند و مذهبی بودند. پدر و مادر ظاهرا زمینه های فرهنگی   �

داشتند، چون شما را به سینما می فرستادند. درباره این بگویید، چون می خواهم بدانم که چطوری 
اصلا سر از این کار درآوردید؟

 اتفاقا چیزی که جالب اســت، مادرم شهرســتانی بود. ســوادی هم نداشــت. اما فوق العاده 
روشــنفکر بود و مترقیانه فکر می کرد. ما خیلی ها را هم می بینیم که تحصیلات بسیار عالی دارند 
ولی خیلی چیزها را نمی پذیرند یا نمی توانند قبول کنند که فکر شما با دیگری متفاوت باشد. شاید 
از آن نقطه در همان شهر خوی، یک مقداری من احساس کردم که مادر و پدرم، جدایی فکری در 
آنها در حال به وجود آمدن است. البته مادرم زن با خدایی بود، همیشه نماز می خواند و تا آخرین 
روز زندگی اش هم همین طور بود. اما اصلا با آن چارچوب هایی که شما فکر کنید به هیچ وجه کنار 
نمی آمد. خیلی علاقه داشت به سینما و به موسیقی. یک بار خودش به من گفت من اسم مرضیه 

را به خاطر مرضیه خواننده گذاشتم.
 چه زمانی متوجه شــدید که به ایــن فضای فرهنگی و ماننــد آن علاقه مندید؟ چون خانواده   �

شما به گونه ای اســت که اساســا به ویژه خانم ها...، البته برادر بزرگ تان هم کار هنری می کردند، 
ولی خانم های خانواده شــما هم همگی به سمت هنر و فرهنگ کشیده شــده اند. طبیعتا این باید 

ریشه های خانوادگی یا ریشه های دیگری داشته باشد.
 خانــواده مــا، البته خانواده های دیگــر در فامیل ما، عمــو و اینها، گرچه همه فرزندان شــان 
تحصیل کرده و فرزندان خوبی هستند، از کودکی هم به کار هنری علاقه مند بود، نمی توانم بگویم 
صد درصد آن باعث شــده اســت؛ برای اینکه اکثرا شــما می بینید که همه از کودکی، علاقه ای به 
نمایش و شــعر خواندن و بازی کردن در فیلم دارند. الان هم در خانواده ها می بینید که این گرایش 
وجــود دارد. اما ما کمــی جدی تر بودیم، یعنی حتی مثلا تابســتان که می شــد، نمایش و چیزی 
می نوشــتیم. خودمان، مرضیه می نوشــت، یکی از ما کارگردانی می کردیم، بچه های همســایه را 
جمع می کردیم و دعوت می کردیم که نگاه کنند. مادرم خیلی تشویق می کرد. شاید هم برای اینکه 
سر ما را گرم کند. یک بقچه داشت، همیشه درِ این بقچه را باز می کرد، برای اینکه سر ما گرم شود. 
لباس هایی داخلش بود؛ لباس های مختلف. اینها را به ما می داد، می گفت هر کدام از شما چیزی 
بپوشــید و نمایش بدهید. مادرم خیلی روی وظایف خانه داری و بچه داری اش حساس بود. تمام 
بعد از ظهرهای تابستان نمی خوابید. پشت چرخ خیاطی، خیاطی می کرد. خیلی مادر فداکاری بود.

 چگونه به صورت رسمی وارد دنیای هنر شدید؟ فارغ از فضای کودکی می گویم.  �
 خب ما کمی جدی این کارها را می کردیم. مثلا مرضیه و سوسن با هم مدرسه می رفتند.

 سوسن تسلیمی؟  �
 بله، سوسن تسلیمی. مدرسه حجت. اینها علاقه شان به این کار بود. آن بخش فرهنگی آموزش 
و پرورش مثل الان نبود. مدارس پســرها و دخترها با همدیگر بود، فعالیت های فرهنگی شان. من 
الان عکس دارم که مثلا با پســرهای مدارس پســرانه، در تالار فرهنگ که در خیابان حافظ است، 
که با هم نمایش اجرا می کردیم. بنابراین این علاقه کمی جدی تر در ما وجود داشــت. من مدرسه 
اســدی که می رفتم. روبه روی مدرسه مان، دانشــکده هنرهای دراماتیک بود، در چهارراه آبسردار. 
آن  روزها تلویزیونِ ثابت پاســال -که نخســتین تلویزیون غیردولتی ایران بود و از ســوی فردی به 
نام ثابت پاســال راه اندازی شده بود- چهارشنبه شــب ها نمایش های زنده پخش می کرد. ما هم، 
آن موقع که حدودا ۱۵، ۱۶ ســال داشــتیم، تازه تلویزیون خریده بودیم و این نمایش ها را تماشــا 
می کردیم. احتمالا خیلی از بچه های دیگر در مدرســه مان هم چنین امکانی داشــتند. برای دیدن 
بازیگرها، گاهی به دانشــکده هنرهای دراماتیک می رفتیم، به بهانه اینکه می خواهیم برای اجرای 
پایان ســال مدرسه، نمایش نامه ای تهیه کنیم. اما واقعیت این بود که می خواستیم هنرمندها را از 
نزدیک ببینیم. یادم هست بعضی وقت ها می دیدیم شان که کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده اند. 
هنوز به خوبی یادم هســت که یک  بار خانم فرزانه تأییدی را دیدم که کنار خیابان ایســتاده بود؛ یا 
خانم جمیله شــیخی را  و بعدها آقایان عزت االله انتظامی، محمدعلی کشاورز، جمشید مشایخی، 
علی نصیریان و... . از ســال ۴۲ که داوود رشــیدی هم به ایران برگشت، او را هم گاهی می دیدیم. 
این چهره ها درســت روبه روی مدرســه مان بودنــد و برایم خیلی جالــب و هیجان انگیز بود. آن 

روزهــا هرگز تصور نمی کردم روزی همه این بزرگان را از نزدیک خواهم دید؛ روزی در خانه خودم 
میزبان شان باشــم  یا به خانه های شان بروم، با آنها هم صحبت شوم و به آنها نزدیک. واقعا هرگز 

چنین چیزی را در ذهنم نمی گنجاندم.
 شما که به دانشگاه هنر دراماتیک نرفتید؟  �

 وقتی دیپلم گرفتم، متأســفانه -و این حســرت هنوز هم با من مانــده- هیچ کس، نه پدر و نه 
مادرم، اصراری نداشــت که مثلا «برو کنکور بده»، «برو دانشــگاه»، «در فلان رشــته ادامه بده». 
خودم هم چندان پیگیر نبودم. شــاید نگوییم سر به هوا، اما واقعا دلم می خواست زودتر وارد کار 
شوم. خیلی مشــتاق بودم که کار کنم و مستقل باشم. خانواده ما از طبقه متوسط بود و طبیعی 
بود که آدم دلش بخواهد پول توجیبی خودش را داشته باشد. مرضیه چهار سال از من کوچک تر 
بود. یادم هســت از همان دوران نوجوانی، علاقه ای عجیب به بچه ها داشــتم. مشکلات شان را 
خیلی بزرگ می دیدم. مســیر مدرسه ام را پیاده می رفتم و اگر بچه ای را می دیدم که گریه می کند، 
حتما می ایستادم و سر در می آوردم. از او می پرسیدم چرا گریه می کنی؟ و گاهی مادرش از پشت 
سر می آمد و با تندی می گفت  «چه کار داری دختر به بچه من؟». اما من واقعا نگران بودم، دلم 
می خواست بدانم چه شده. شــاید آن زمان خیلی ها فکر می کردند که این دختر ۱۴، ۱۵، ۱۶ ساله 
چقدر فضول اســت، ولی من همیشــه احســاس می کردم بچه ها دارند بی صدا آسیب می بینند؛ 
به ویــژه در محله ای که ما زندگی می کردیم؛ جایی با مردمی از طبقه متوســط که اغلب بچه ها 
آن طور که باید  مورد توجه یا رســیدگی قرار نمی گرفتند. در خانه ما، به ویژه پدرم  مردی فرهنگی 
و اهل ادب بود. اهل کتاب. خیلی از شــب ها ما را می نشاند و شعر می خواند؛ از حافظ و سعدی، 
گرچه بیشــتر سعدی. واقعا به سعدی علاقه مند بود. یا اشعار پروین اعتصامی. آن روزها مُد بود 
که شــعر حفظ کنیم و پدرم برایمان جایزه می گذاشــت؛ یک ریال  یا دو ریال   به  ازای حفظ کردن 
شعر. همه اینها باعث شده بود علاقه ام به بچه ها بیشتر شود. بعد از دیپلم، یک دوست صمیمی 
داشــتم که خواهرش همســر یک  دکتر روان شــناس بود. همین آشــنایی بعدها مســیری برایم 
گشــود. در آن زمان، مدرسه ای برای بچه های استثنائی در حال تأسیس بود. هم زمان، آموزش و 
پرورش -که آن روزها هنوز «وزارت فرهنگ» نام داشــت- کلاس هایی ویژه مربیان کودک برگزار 
می کرد؛ کلاس هایی برای آموزش کســانی که می خواســتند با بچه های به اصطلاح استثنائی کار 
کنند. مدرســه ای که ما را به آن معرفی کردند، «کانون امید» نام داشــت. من و چند نفر دیگر از 
طرف آن مدرســه به وزارت فرهنگ معرفی شــدیم و در آن دوره های آموزشــی شرکت کردیم؛ 
دوره هایی کاملا مرتبط با شناخت و نحوه آموزش کودکان استثنائی. بعد از پایان آن کلاس ها، در 
همان مدرســه مشغول به کار شدم. مدرســه در خیابان نیاوران بود و حدود دو یا سه سال آنجا 
کار کــردم. کلاس من مخصوص بچه هایی بود که همه مبتلا به ســندروم داون بودند؛ بچه هایی 
بســیار مهربان، آموزش پذیر و به شــدت دوست داشــتنی. آن قدر با آنها احساس نزدیکی و انس 
داشــتم که گاهی اجازه می گرفتم و یکی از آنها را بــه خانه مان می آوردم. برای پدر و مادرم هم 
عجیب نبود، چون به علاقه ام نســبت به بچه ها واقف بودند. مدرسه، یک مرکز خصوصی بود و 
خانواده های سرشناس زیادی بچه هایشان را به آنجا می فرستادند. بچه ها در رده های مختلفی از 
عقب ماندگی ذهنی قرار داشــتند. برخی روزانه می آمدند، بعضی هم به  صورت شبانه روزی آنجا 
زندگی می کردند. تجربه ای عمیق و فراموش نشــدنی برایم بود؛ هــم به  خاطر پیوندی که با این 
بچه ها داشتم، هم به  دلیل شکل خاص آموزش و همراهی انسانی در آن فضا. اما تلویزیون؛ اول 
درباره تلویزیون ملی بگویم. تلویزیون ملی ایران  فکر می کنم در سال ۱۳۴۴ یا ۱۳۴۵ تأسیس شد. 
این برای ســال ۴۶ بود که برای برنامه های کــودک از معلمان و دبیران مدارس کمک می گرفتند 
که آنها برایشان طرح بدهند؛ به ویژه برای برنامه های آموزشی تلویزیون. دخترعموی من طرحی 
داد بــرای یــک برنامه آموزش ریاضی؛ برای اینکه آن موقع بــا آن امکانات کم ، از راه های خیلی 
آسان و درســت، بچه ها بتوانند به حل مسائل ریاضی  راحت تر برســند. دخترعمویم گفت تو به  
عنوان مجری بیا، این کار را اجرا  کن. البته دخترعموی من  هم خودش باسواد بود، ولی می گفت 
تو اســتعداد این کارها را داری، من نمی توانم، تو بیا ایــن کار را بکن. ما رفتیم و چند معلم دیگر 
هم بودند که برنامه هایشان را آورده بودند.  برنامه ای انتخاب شد از آن بین که برنامه دخترعموی 
من نبــود، اما آن موقع خانــم تهمینه میرمیرانی کــه از تهیه کنندگان خیلی خــوب و قدیمی و 

پیش کسوت تلویزیون هستند، آنجا به من گفتند  اگر برنامه ای باشد، دوست داری  اجرا کنی؟
 از اجرای شما در آن برنامه خوشش آمده بود.  �

 خوشش آمده بود. من هم  معلوم است، از خدا خواسته و خیلی هم خوشحال. بالاخره ببینید  
این ارتباط رســانه ای، آدم را خوشــحال می کند دیگر؛ حالا چه رســانه تصویری باشد، چه رسانه 
صوتی و چه نوشــتاری؛ همیشــه واقعا یک چیز اعجاب برانگیز و مجذوب کننده است. من گفتم: 
«بلــه،  حتمــا حاضرم این کار را بکنم ». گفتنــد: «خب، من به تو تلفن می زنم ». شــماره تلفن من 
را گرفتنــد.  دیگر احتیاجی نیســت بگویم موبایل و اینها که نبود، تلفــن خانه بود. من هم از خانم 
میرمیرانی  شــماره تلفن دفترشان در تلویزیون را گرفتم. یادم هست   من بیشتر پیگیر بودم. بالاخره 
یــک روز خانم میرمیرانی به من گفتند  «بیــا ». یک برنامه پنج دقیقه ای بود به نام دنیای ما. گوینده 
در آن برنامــه، اطلاعاتی درباره هرچه در اطراف ما ســت به بچه ها مــی داد؛ از کره زمین و ماه و 
خورشــید گرفته تا اشــجار و گیاهان و حیوانات. اطلاعاتی که با تصویر همراه بود؛ نه فیلم، بلکه 
عکس. اسلاید بود. آن زمان با اسلاید نمایش می دادند. این شروع کارم بود. برنامه ای به نام دنیای 
ما. یک برنامه بود، بعد شــد دو برنامه، بعد شد سه برنامه. حالا دقیقا چه سالی بود نمی دانم، اما 
از نظر قانونی دیگر نمی بایســت یک تلویزیون خصوصی فعالیت می کرد. گفتند که نباید تلویزیون 
خصوصی باشد. البته حالا ببینید، امروز که ما خیلی تلویزیون خصوصی داریم دیگر؛ یعنی همین 

فضای مجازی خودش تلویزیون خصوصی است. هرکدام مان یکی   داریم.
 بله، کارکرد را دارد ولی خب رسمی نیست.  �

 بله، ولی حالا هرکدام مان یک تلویزیون داریم؛ با اینستاگرام  یا یوتیوب و همه اینها. آن تلویزیونِ 
ثابت پاسال هم بعدها توســط تلویزیون ملی خریداری شد. یکی از نکاتی که واقعا جالب و قابل 
تأمل بود، وســواس آقای قطبی، اولین مدیرعامل ســازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، در انتخاب 
عوامل، تهیه کننده ها و کارمندها بــود. واقعا افراد را از بین تحصیل کرده ترین ها انتخاب می کردند 
و حتی گاه روی خانواده هایشــان هم حساسیت داشتند. البته این را درباره کارمندهای استخدامی 
می گویم. من خودم به  عنوان گوینده، هیچ وقت اســتخدام رســمی تلویزیون نبودم، قراردادی کار 
می کردم. اما این حساســیت ها زمانی می تواند وجود داشــته باشد که سازمان هنوز کوچک است 
و تعــداد کارمندانش محدود. یادم هســت در اطراف تهران، برخی روســتاها هنوز به برنامه های 

تلویزیون دسترســی نداشــتند؛ چون آنتن گیرنده نداشتند یا پوشش شــبکه نمی رسید. ما در گروه 
«روستایی و زنان روســتایی» برنامه ای داشتیم به نام کودکان روســتایی که من مجری اش بودم. 
برنامه دیگری هم با موضوع زنان روســتایی داشــتیم که مجری آن  هم من بودم. جالب است که 
رئیس این گروه، خانمی بســیار فرهیخته، باسواد و درجه یک بود؛ خانم پروانه سمیعی. تهیه کننده 
برنامه زنان روستایی هم کســی نبود جز خانم شهرنوش پارسی پور. حالا تصور کنید برنامه ای که 
شــهرنوش پارســی پور بخواهد برای زنان روســتایی تهیه کند، تا چه  اندازه می تواند ساختارشکن 
و پیشــرو باشــد. همین موضوع  برای من بســیار جالب بود. این برنامه ها، هفتــه ای یک یا دو بار، 
دوشــنبه ها و چهارشــنبه ها، در روســتاهای اطراف تهران پخش می شــدند. پخش آنها از طریق 
خانه های فرهنگی روســتایی انجام می شد؛ خانه هایی که اهالی ده یا کسانی که علاقه مند بودند، 
در آنها جمع می شــدند و با اســتفاده از فرستنده ســیار، برنامه ها را تماشا می کردند. اصلا برنامه 
کــودک، همان برنامه دنیای ما هم کودک بود. باور می کنید الان اســم خیلــی از برنامه هایم هم 
یادم نیســت، چون اصلا مســابقاتی اجرا می کردیم. حتی برای بچه ها که یادم هست یکی، دو تا را 

اجرا کردم.
 ولی به  عنوان گوینده برنامه کودک در  واقع خیلی شناخته شدید، نه؟  �

 بله. از ســال ۵۲، گــروه کودک تلویزیون که بــاز واقعا تهیه کننده های فوق العاده ای داشــتند، 
آدم نمی تواند اسم شــان را نبرد؛ خانم منیژه شــروقی، خانم میترا خامنه ای. عرضم به حضورتان، 
تهیه کننده هــای واقعا خوب، خانم مهــوش جزایری. گروه کودک تصمیــم گرفت که خودش به 
برنامه خودش یک هویت و یک شــخصیت بدهد، مستقل کند. مثلا در یک چارچوب یک ساعته یا 
یک ســاعت و نیمه  گوینده خودش را داشته باشد. بنابراین این برنامه را طراحی و پیشنهاد کردند 
بــه من به  عنوان مجــری دائمی و طبیعتا هر  روزی؛ به جز جمعه ها که کار آســانی هم نبود. یک 
مقدار کار ســختی بود، برای اینکــه هر روز بود. برنامه زنده بود. این دیگــر مثل برنامه های قبلی 
ضبطی نبود. پیش تر، من در هفته پنج، شــش برنامه ضبطی داشتم، اما حالا باید همه آنها را کنار 
می گذاشتم. فقط در این برنامه زنده حضور داشتم. طبیعتا قبول کردم، چون خیلی برایم جذابیت 
داشــت که هر روز بتوانم به  صورت مســتقیم با بچه هــا ارتباط بگیرم و آنچه را که نویســنده ها 
می نوشتند یا آنچه به ذهن خودم می رسید، با آنها در میان بگذارم و در برنامه مطرح کنم. جالب 
اســت برایتان بگویم که نویسنده های بســیار خوبی هم با ما همکاری می کردند. مثلا خانم لیلی 
گلســتان از نویسندگان ما بودند. واقعا نویســنده های توانایی داشتیم. آخرین نویسنده ای هم که با 
ما همکاری می کرد -و این مربوط می شــود به ســال هایی که کم کم به ۱۳۵۷ نزدیک می شدیم-  
محمدرضا اعلامی بود. خدا رحمتش کند. من با محمدرضا اعلامی  دو کاســت هم کار کردم؛ دو 

نوار صوتی  که حالا اگر لازم شد بعدا درباره اش می گویم.
 بله، فکر کنم ولی آن بعد از انقلاب است.  �

 بلــه، بعد از انقلاب بــود.  خانم مینو الهی هم بودند که خیلی خانم فرهیخته و دانشــمندی 
بودند. ولی اول با خانم گلستان شروع کردیم . تا مدتی خانم لیلی جان بودند. به هر حال این برنامه 
خیلی توانســت جای خــود را  بین خانواده ها باز کند. برای اینکه هــر روز یک گوینده را می دیدند. 

خب طبیعی است، به آنها حرف های دلنشین و  مهربانانه می زد و همیشه با لبخند و   خوبی بود.
 در همان تاریخ ها، در کانــون پرورش فکری، تولیدات خیلی جذابی انجام می شــد، اما با آن   �

ارتباط نداشتید؛ چرا؟
 آنها سالی یک بار فیلم برای کودکان تهیه می کردند.

 آقای تقوایی، کیارستمی، اینها فیلم های زنده می ساختند.  �
آقای زرین کلک فیلم هایی را در برنامه هایمان پخش می کردند؛ البته فقط آنهایی را که مناسب 
کودکان بود، چون بعضی از فیلم ها هرچند درباره بچه ها ســاخته شده بودند، اما برای پخش در 
برنامه کودک مناســب نبودند، اما برخی از آنها مناسب بود و ما هم پخش می کردیم. این طبیعی 
بود. گروه نمایشــی ما، همان گروهی بود که مرضیه، رضا بابک و بهرام شاه محمدلو در آن حضور 
داشــتند. بعدها افراد دیگری هم به آنها اضافه شــدند؛ مثل راضیه برومند، علیرضا هدایی  و چند 
خانم دیگر.  ببخشــید اگر همه اســم ها را پشت ســر هم به خاطر نمی آورم. واقعا همه شان یادم 
هســت، اما ممکن اســت لحظه ای در ذهنم عقب بمانند. اردوان مفید هم بود که نمایش هایی 
از بیژن مفید، مثل شــاپرک خانم را اجرا می کردند؛ نمایشــی که بیژن مفید نوشته بود. این اجراها 
معمولا در کتابخانه ها انجام می شــد و گاهی ما از آنها گزارش تهیه می کردیم. به یاد دارم  یک  بار 
شاپرک خانم در پارک نیاوران، در فضای تئاتر روباز آن پارک اجرا شد. نمی دانم الان هم از آن فضا 
اســتفاده می کنند یا نه، اما آن زمان صحنه ای در وسط داشــت و دورش سکوهایی برای نشستن 
بود. ما به آنجا رفتیم و یک گزارش تصویری از اجرای شــاپرک خانم تهیه کردیم و برای بچه ها در 
برنامه پخش کردیم. باید یک برنامه یک  ساعت  و نیمه یا دو ساعته را پر می کردیم. پایان برنامه مان 

همیشه با قصه گویی خانم عاطفی بود.
 فکر می کنم شما تا زمان انقلاب هم این برنامه را ادامه دادید، درست است؟  �

 ما این برنامه را تا وقتی  اعتصابات سال ۵۷ شروع شد ادامه دادیم. وقتی اعتصاب ها آغاز شد، 
بخش پخش همچنان فعال بود و نسبت به بخش تولید، دیرتر به اعتصاب پیوست. در آن زمان، 
یک هیئت مؤسس شکل گرفته بود. در هر اداره، هر صنف و هر گوشه ای از کشور، افرادی بودند 
که نقش هدایت را بر عهده داشــتند. در تلویزیون هم چنین افرادی حضور داشتند و آنها دستور 
می دادند که اعتصاب کنید. بخش تولید، خیلی زودتر از پخش به اعتصاب پیوست. البته این طور 
هم نبود که خدای نکرده همه را به زور وادار کرده باشــند؛ برخی دل شان نمی خواست اعتصاب 
کنند  و نکردند. اما کار در پخش -به ویژه برای گوینده- ســخت تر بود؛ چون گوینده هر روز جلوی 
چشــم مردم بود. من خودم از کوچه و خیابان می آمــدم، از محله، از میان مردم  و واقعیت ها را 
می دیدم. چه آنچه درست بود، چه آنچه نادرست. همه  چیز را با چشم می دیدم. بعد می آمدند 
در پخش  و شــروع می کردند به انتقاد که «شــما سرســپرده اید»، «چرا اعتصاب نمی کنید؟ » و از 
این حرف ها. اما به خدا ما سرســپرده هیچ کس نبودیم. هنوز هم اگر به کســی بگویم که در تمام 
مدتــی که من به  عنوان گوینده در تلویزیون کار می کردم، حتی یک کپی از شناســنامه ام را از من 
نگرفتــه بودند، باور نمی کند. خیال می کنند هر کســی که هر روز وارد تلویزیون می شــده، باید از 
هفت خان ســاواک رد شــده باشــد. اما واقعا این طور نبود. شاید شــناخت کلی از ما داشتند، اما 
هیچ وقت وارد آن ســطح از کنترل و نظارت نشده بودند. بااین حال، انتقادها بیشتر شد. می گفتند: 
«همــه مردم اعتصاب کرده اند، همه جا تعطیل شــده، چرا گوینده ها هنوز ســر کارند؟». کم کم 
همکارانم یکی یکی رفتند. بعضی از کشــور خارج شدند، بعضی ها هم دیگر کار نکردند. اوضاع 

به وضوح غیرعادی شــده بود. تا اینکه بالاخره به پخش هم دستور دادند؛ همان هیئت مؤسس 
گفــت  «باید اعتصاب کنید». و این واقعا یکی از ســخت ترین دوره های زندگــی ام بود. ما «خرید 
خدماتی» محســوب می شــدیم؛ یعنی اگر کار نمی کردیم، هیچ پولی نمی گرفتیم. حالا شاید آن 
پول برای بعضی ها اهمیت نداشــت، اما من می دیدم که بــرای برخی بچه هایی که آنجا بودند، 
خیلــی مهم بود. در مقابل، کارمندها همچنان حقوق شــان را می گرفتنــد، ولی ما که به  صورت 
قراردادی کار می کردیم، اگر برنامه ای نداشتیم، دریافتی هم نداشتیم. بااین حال، من ترجیح دادم 
آنچه را  در خیابان هــا، کوچه ها، میان مردم می دیدم، جدی بگیرم. تصمیم گرفتم عملکردم را با 
واقعیت جامعه هماهنــگ کنم و من هم اعتصاب کردم؛ یعنی دیگر به تلویزیون نرفتم. تا اینکه 
رســیدیم به روز ۲۲ بهمن. شما آن موقع بچه بودید. من هم آن زمان حدود ۳۰ یا ۳۱ ساله بودم. 
از مدتی پیش از ۲۲ بهمن، شــایعات زیادی دهان به دهان می چرخید؛ اینکه دیگر اجازه نخواهند 
داد خانم هــا کار کننــد  یا اینکه زنان دیگر حق ندارند جلوی دوربین تلویزیون ظاهر شــوند. حتی 
می گفتند حضورشــان در ادارات هم ممنوع خواهد شــد. از این حرف ها زیاد بود. شایعات، مثل 
همیشــه فراوان بودند؛ شــایعاتی که ما در تمام این دهه ها بارها شــنیده بودیم. روز ۲۲ بهمن، 

درست همان روز، دوستان خودم، بچه های بخش پخش، به من تلفن زدند و گفتند  «بیا».
 همان روز؟  �

 همان روز ۲۲ بهمن بود. ترس زیادی در فضا وجود داشت و خب طبیعی بود که برای من هم 
راحت نباشد در آن شرایط آشــفته، با خیابان هایی که ناامن شده بودند و هر کسی یک کلاشنیکف 
یا اســلحه در دست داشت، از خانه بیرون بزنم، سوار ماشــین شوم و بروم سمت تلویزیون. اما از 
آن طرف، فشــار زیادی می آمد؛ به ویژه از طرف همان بچه های هیئت مؤسس که اصرار می کردند  
«امروز خیلی مهم اســت که یک زن جلوی دوربین و روبه روی مردم باشــد ». خب معلوم اســت 
که این چیزها آدم را درگیر می کند. نمی خواهم بگویم دچار تردید شــده بودم، نه؛ بیشتر آن حس 
درونــی بود که می گفت باید بروی. دلت می خواهد بروی. این کارت اســت، برایش هیجان داری، 
می خواهی ببینی چه می شــود. به هرحال، رفتم؛ رفتم تلویزیون. اما واقعا روزهای بسیار سختی را 

گذراندیم، خیلی سخت.
 آن روز نشستید جلوی دوربین؟  �

  آن روز نشستم جلوی دوربین. ببینید الان مثلا همه می گویند صمد بهرنگی کمونیست بود. به 
خدا اگر من هنوز هم بدانم که صمد بهرنگی کمونیســت بود یا چه بود. ما همین قدر می دانستیم 
که آن موقع نمی شــد درباره صمد بهرنگی آزادانه برای بچه ها حرف زد. خب صمد بهرنگی هم 
نویســنده کودکان بود. طبیعی اســت که من روز اول راجع به صمد بهرنگی صحبت کردم. انگار 
که آدم مثل  تشــنه ای  به آب می رسد. به هر حال حالا اینکه گفتید راجع به چه، یادم می آید راجع 
به صمد بهرنگی و ماهی ســیاه کوچولو با کودکان صحبت کردم. یک شــعر از فروغ فرخزاد هم 

خواندم.
یعنی شــما آن موقعی که رفتید جلوی دوربین گفتند آقا انقلاب پیروز شده است یا نه، معلوم   �

نبود؟
 بله گوینده اصلی پخش اینها را گفته بود. آقای حسینی گوینده بود. اصلا خیلی معروف است. 
آقای حســینی که اتفاقا خانمش هم خواهر آقای کیمیایی بود. همه ایراد گرفتند، گفتند دســتش 
را بلند کرده، مدل به  اصطلاح همین کمونیســت ها و سلام کرده و گفته که اعلام کرده است. یادم 
می آید    خانمی هم بودند که خبر خواندند که یک تور ســیاه سرشــان بود. گفتند  من عزادار هستم. 
مــن هم طبیعتا مثل همیشــه خودم رفتم جلــوی دوربین و صحبت کردم. ســخت گیری آن روز 
نبود. یادم می آید فردایش  یا از چند روز دیگر،  آقایی آمدند به عنوان مســئول پخش برنامه کودک. 

گرفتاری من از آنجا شروع شد.
 اسم ایشان را نمی گویید؟  �

نام شــان را نمی گویــم، هرچند به خوبــی به یادشــان دارم. همین حالا هم مشــغول به کار 
هســتند، در همان حوزه. اتفاقا امــروز هم در زمینه تهیه کنندگی ســریال های بزرگ و پروژه های 
عظیم فعالیت می کنند. اما نام شــان را نمی برم. با این حال، خاطره خوشــی از ایشان ندارم. البته 
او هــم کار خــودش را می کرد، اما خاطره ای که برایم باقی مانده، خوشــایند نیســت. مرتب به 
مــن می گفت  «این متن را بخوان، آن متن را بخوان »، ولی هیچ کدام از آنها، از نظر من، مناســب 
کودکان نبودند. یعنی واقعا شــما نمی توانید ناگهان بروید یک صفحه درباره مسائل ایدئولوژیک 
برای بچه ها بخوانید. به بچه ای که تا دو، ســه ماه پیش داســتان ها و قصه هایی شــنیده، چطور 
می شــود یکباره چیزهای کاملا متفاوتی گفت؟ از زبان من، ایــن حرف ها اصلا قابل قبول و قابل 
تحمل نبود. حداقل الان که به آن روزها نگاه می کنم، خوشــحالم که در آن سن، آن قدر شهامت 
داشــتم که بگویم «نه ». ایشان هم آمدند. یادم هســت چون نزدیک عید بود. مردی بود، نامش 
را باز نمی آورم، امــا آدم مهمی بود. می آمدند در فواصل برنامه های ما از کارگردان پخش وقت 
می گرفتند و وارد می شدند. در آن روزها، هنوز هم کارگردان ها و عوامل برنامه، بچه های خودمان 
بودنــد؛ یعنی گروه فنی، منشــی صحنه، کارگــردان فنی، صدابردار، امپکس، نــودال، اینها هنوز 

بچه های خودمان بودند.
 ولی سردبیر و تهیه کننده و اینها عوض شده بودند؟  �

 نه، بچه های خودمان بودند. همه شــان. کســی عوض نشــده بود. هنوز همه همان بچه های 
قدیمی خودمان بودند. اما یادم هســت  هر روز که می رفتیم، می دیدیم یکی از آنها دیگر نیســت، 
به جایش کســی آمده که نمی شناسیم. مثلا فلان کارگردان دیگر سر کار نبود، به جایش کسی دیگر 
نشســته بود. البته حتی قبل از اینکه این اتفاق ها بیفتد، آقایــی می آمد بین برنامه ها، از کارگردان 
پخش وقت می گرفت و وارد اســتودیو می شــد. کارگردان پخش درواقع همه کاره بود؛ او تصمیم 
می گرفت چه چیزی پخش شود، چه چیزی نشود. آن آقا می آمد و می گفت: «چهار یا پنج دقیقه 
وقــت بدهید از طرف...». حالا دیگر نمی دانم دقیقا از طرف آموزش و پرورش بود یا جای دیگری، 
ولی پیام این بود که فلان درس ها را معلمان دیگر نباید درس بدهند، چون از کتاب حذف شده اند. 
خلاصه یک روز مثل همیشــه، لباس پوشــیدم و رفتــم تلویزیون. رســیدم دم در، همان جایی که 
به اصطلاح خودمان می گفتیم «دم زنجیر». قبل از انقلاب، دم زنجیر رفتن شوخی بود. همه راحت 

می آمدند و می رفتند. اصلا این حرف ها نبود.
 حراست در واقع به این شکل نبود؟  �

 به این شــکل نبود. مثلا در پخش، جلوی درِ پخش آدم غریبه را راه نمی دادند، ولی به شکل 
امــروزی نبود. به هر حال آنجا به من گفتند  شــما لطفــا بروید دفتر آقای قطب زاده، با شــما کار 

دارند. من هم گفتم چشــم. رفتم دفتر آقای قطب زاده، ایشان را دیدم. در همان اتاق آقای قطبی 
هم نشســته بود، قشــنگ روی صندلی. همیشه هم که خیلی شــیک بود. کت وشلوار شیک ولی 
خنده دار بود دیگر. شما این همه راجع به مستضعفان حرف زدید، لااقل در آن اتاق نمی نشستید. 
یک اتاق کوچک بغل دســتش می گرفتید. خلاصه ما رفتیم و ســلام و علیک. گفت من می خواهم 
از شــما  خواهشــی بکنم. گفتم خواهش می کنم، بفرمایید. گفت شما اگر ممکن است  امروز یک 
چیز کوچکی بیندازید روی ســرتان؛ باور کنید که من اعتقادی ندارم، اما از طرف قم...، حالا من با 
احتیاط صحبت می کنم، من در فشــار هســتم. من در دلم می گفتم که خب تو که اعتقاد نداری، 
اصلا برای چه اینجا هستی؟  این خودش اولین دروغ بود. اعتقاد نداری، به من داری می گویی یک 
کاری را بکنم و اینجا نشسته ای؟ بعد من گفتم آقای قطب زاده من را ببخشید ، نمی توانم. یک نفر 
دیگر را هم الان بیاورید جای من، من اصلا ناراحت نمی شــوم. ولی من الان  روســری سرم کنم و 
بروم جلوی دوربین، مردم به شما می خندند. من که نمی توانم سه روزه متحول بشوم. شما اجازه 
دهید  من این کار را نکنم. الان هم هر کاری شما بگویید، بروم خانه ام یا بروم سر کارم. فکری کرد 

و گفت بروید سر کارتان.
 بقیه مجریان چه  کار می کردند؟  �

 مجری ای نبود، هیچ کس نبود.
 یعنی فقط برنامه شما بود؟  �

 فقط من بودم. گوینده خبر خانمی بود که به هرحال تورش را داشــت. دقیقا خاطرم نیست، اما 
خب گوینده های خبر هم عوض می شــدند. یــک روز خانم می آمد، یک روز آقا. گوینده پخش هم 
فکر می کنم آقای حسینی بود یا نبود، نمی دانم. فقط مطمئنم که من بودم. از ۲۲ بهمن تا نزدیک 
عید، من آنجا بودم. همه این اتفاقاتی که برایتان تعریف می کنم، در همان اسفند رخ داد.  آن مورد 
۱۸ فروردین چیز دیگری بود، آن مربوط به بعد بود، ولی این ماجراها مربوط به همان اسفند است. 
تظاهرات حجاب که خانم ها کردند، در اســفند ماه بود. اگر جســت وجو کنید، می توانید دقیقش را 
پیدا کنید. در چنین شــرایطی واقعا گرفتار بودم. یک شــب، وقتی برگشتم خانه، حس کردم همه  
چیز دارد عوض می شــود  و آن قدر ســریع و غافلگیرکننده که برایم باورنکردنی بود. همان کسی 
که همیشــه دم در می نشســت  -همان نگهبانی که حالا دیگر اسمش شده بود «حراست»-  هنوز 
همان آدم بود. داشتم از در بیرون می رفتم، شاید روز دوم یا سوم بعد از آن ماجراها بود  که به من 
گفت  «خانم برومند، گفتند الان اگر بروید جام جم پایین... » بعد جمله اش را طوری تمام کرد، انگار 
خودش هم دارد هشــدار می دهد، تأیید می کند که اوضاع خطرناک است: «می کشندت». همین را 
گفت. من، تنها، با ماشــینم برگشتم خانه و همه چیز را برای خانواده ام تعریف کردم. طبیعی بود 
که نگرانم شوند. آقای رشیدی به من گفت: «به نظر من دیگه نرو. اگر خیلی اصرار داری که بری، 
اگر کارت رو خیلی دوست داری، خب  روسری بنداز و برو. ولی اگر نه، هیچ دلیلی نداره ما این همه 
دلشــوره بکشــیم و تو بری اونجا». با اینکه همه نگران بودند، من رفتم. گفتم من می روم تا وقتی 
که بگویند نیا. رفتم، فردا و پس فردایش هم رفتم. سه روز بعد به من باز  متنی دادند که واقعا این 
متن ثقیل، یک چیز عجیب و غریبی بود. من هم از آن آقا گرفتم و رفتم در استودیو، ولی نخواندم. 
حرف هــای خودم را زدم. حرف های بدی هــم نزدم؛ راجع به هوا، درس خوانــدن بچه ها، زمین، 
آســمان، همه  چیز. آمدم بیرون. این آقا کاغذ را از من گرفت و گفت «شــما این متن را نخواندید». 
گفتــم «بله، چون به درد بچه ها نمی خورد  » و رفتم خانه. ایــن آخرین روز بود. فردا صبح به من 
تلفن زدند  از خود گروه کودک.  آن موقع رئیس گروه کودک آقایی مثل ماها بود. گفتند  شــما دیگر 

تشریف نیاورید تا به شما خبر بدهیم. من دیگر نرفتم.
  اینها قبل از عید بود؟  �

  بله، پیش از عید. چون فضا طوری شده بود که اگر کسی ناگهان از جلوی دوربین ناپدید می شد، 
بلافاصله اظهارنظرهای مختلفی درباره اش شــروع می شد. همان قدر که عده ای می گفتند  «چه 
کار خوبی کرد  دیگر نرفت»، خیلی های بیشــتری بودند که می گفتند  «خب، معلوم شــد ساواکی 
بود. معلوم شد سرســپرده بوده. معلوم شد بیرونش کردند». برای همین، من باید اعاده حیثیت 
می کردم. نمی شــد ســاکت بمانم. دیگر رســیده بود به تعطیلات عید. یادم هست  حدود دو روز 
پیش از ۱۸ فروردین، نامه ای نوشــتم. نامه ای مفصل، مثل یک درد دل. فرستادمش برای روزنامه 
آینــدگان. تیترش را هم خود آیندگان انتخاب کرد: «درددل می کنــم تا مردم بدانند». در آیندگان 
آنجا هم دوستان خودمان بودند. نامه را چاپ کردند. آن زمان با جمعیت ۳۶، ۳۷ میلیونی کشور، 
مردم تشــنه روزنامه  بودند؛ به ویژه روزنامه های آزاد. فکر می کنم فقط آیندگان و یکی، دو نشریه 
حزبی دیگر بودند که جدی منتشــر می شــدند. برای همین  خیلی ها آن نامه را خواندند و خیلی 
مؤثر بود. یادم هســت رفته بودم بیرون خرید. وقتی برگشــتم خانه، دیدم آقای داریوش شایگان 
منزل ماست. گفت: «آمدم به تو تبریک بگویم، چون تو اولین کسی از هنرمندها بودی که صدایی 
ازت بلند شــد،  حقیقتی را گفتی». همان خانم پروانه سمیعی -خدا رحمت شان کند  هر دویشان 
از دنیــا رفته اند-  به من زنگ زد. خیلی های دیگر هم تمــاس گرفتند. از خود روزنامه آیندگان به 
من گفتند: «تمام خطوط تلفن مان اشــغال است به  خاطر تو. مردم نگران اند. می پرسند چرا دیگر 
به تلویزیون نمی روی». خیلی ها پیشــنهاد دادند  «اگر کاری خواســتی، اگر کمکی خواســتی، ما 
هســتیم ».  در آن روزها، مردم واقعا با هم احســاس همبســتگی می کردند. دل شان می خواست 
کاری بــرای هم انجام دهنــد. تجربه ای بود که هنوز هم وقتی به آن فکــر می کنم، برایم خیلی 

جالب و فراموش نشدنی  است.
 واکنش یا مطلبی از طرف تلویزیون پس از آن منتشــر نشد؟ خود آقای قطب زاده چه واکنشی   �

داشت؟
 آقــای قطب زاده گفتند تمام صحبت های این خانم دروغ بود. البته در مجله تهران مصور هم 
ما چند بگومگو با یکدیگر داشــتیم که او  باز گفته بود حرف های این خانم همه دروغ بود. من هم 
جواب داده بودم که دروغ نبود، مثلا این مطلب در آنجا این گونه بیان شده بود، دروغ نگفته بودم.

 یعنــی این ماجــرا و روایــت آن را در آن نامه اول تــان آورده بودید؟ رابطه تــان و در واقع   �
صحبت هایی که با آقای قطب زاده داشتید؟

  بله. خیلی برای او گران تمام شــد؛ چون من نوشتم که آقای قطب زاده به من گفته بود  من به 
حجاب عقیده ندارم، اما  تحت فشــار هســتم، شما حجاب داشته باشید. در دلم گفتم  چطور تو به 
حجاب عقیــده نداری و به حرف های علما هم که خودت می گویــی عقیده نداری، اینجا چه  کار 

می کنی؟ پس تو اصلا نفر اول دروغ گوها هستی.
 دعوت دیگری هم پس از آن از شما نشد؟  �

 طبیعی  است که ســال ها -و حتی هنوز هم- این خاطرات با من مانده اند. البته در سال های 
اخیر دیگر اصلا نمی روم، اما در آن چند ســالی که اوضاع کمی بهتر شده بود، چند بار به  عنوان 
میهمان در برنامه هایی شــرکت کردم. گاهی همراه آقای رشــیدی، گاهــی هم به تنهایی. واقعا 
فقط به  عنوان میهمان دعوت می شــدم. گاهی هم اگــر از رادیو برای بچه ها تماس می گرفتند، 
درباره یک نمایش، یک مســئله اجتماعی، صحبت کوتاهی می کردم. این کارها را با علاقه انجام 
می دادم. اما بعد از آن ماجراها، وقتی برگشــتم، کارم را در واقع از دســت داده بودم  و این برایم 
بســیار غم انگیز و ناراحت کننده بود. خودِ همکاران عزیزم، در گروه کودک... یکی از آنها -که به  
نظرم آدم درستی نبود- کسی را به  عنوان گوینده معرفی کرد. خانمی را آوردند که بدون حجاب 
جلــوی دوربین رفت؛ فقط برای اینکه من  به  عنوان نماد یک اعتراض شــناخته نشــوم. اما من 
مطمئن بودم که آن خانم فقط تا یازدهم فروردین بود  یا دوازدهم فروردین  درســت یادم نیست، 

اما مدت زیادی نماند.
 شما هیچ وقت با رادیو کار نکردید قبل از انقلاب؟  �

 چــرا، مــن پیش از انقلاب مدتی در رادیــو هم کار کردم. برنامه های صبــح را اجرا می کردم و 
با خانم وکیلی همکاری داشــتم. سال ها گذشــت. پس از آن ماجراها، در دهه ۷۰، زمانی بود که 
-باز هم می گویم-  اوضاع کمی بهتر شــده بود، کمی امیدوارانه تر  و البته آن علاقه درونی که آدم 
همیشــه برای کار کردن دارد، باعث شــد دوباره دعوت را بپذیرم. از رادیو پیام با من تماس گرفتند. 

رفتم. اما حالا، با گذشت این همه سال، از کاری که کردم پشیمانم.
 چند وقت برنامه داشتید؟  �

 مدتی در رادیو پیام کار کردم، ولی واقعا هنوز هم از رفتنم پشــیمانم. یک برنامه فرهنگی بود  
درباره کتاب خوانی. آن بخشــش مسئله ای نداشــت، اما خودِ فضا ... رادیو پیام برایم تجربه  تلخی 
شد؛ چون وقتی وارد هر برنامه ای می شوی، ناچار می شوی چیزی بگویی که برخلاف میل قلبی ات 
اســت. و این چیزی اســت که من همیشــه بر آن تأکید داشــته ام، حتی اگر دیگر گفتنش توضیح 
واضحات باشد: مجری و گوینده با بازیگر فرق می کنند. بازیگر می تواند در هر لحظه نقش کسی را 
بازی کند؛ نقشــی را بر عهده بگیرد که به او تعلق ندارد. بازیگر یک روز مادر است، یک روز معلم 

است، یک روز پزشک است.
 ولی در مقام مجری «خانم برومند» واقعی است دیگر.  �

 گوینده! بله من برومند هســتم. من نمی توانم حرفی بزنم که برخلاف میلم باشد. اگر بگوییم، 
احســاس بدی به آدم دســت می دهد. هیچ ایرادی هم نمی گیرم از کســانی که معتقدند  به آن 
حرف هایی که می زنند و این کار را می کنند. من با خودم فکر می کردم که خب من وظیفه ای دارم، 
رســالتی دارم. آدم چقدر فکر می کند، چقدر چیزها بود که دلش می خواست به بچه ها بگوید، به 
نوجوان ها بگوید و نشد. با تلاش واقعا زیاد و کمک دوستان، ما سه   نوار کاست تهیه کردیم. اولین  
کاســت به نام قاصدک بود که بچه ها  همه کمک کردند. اگر شــما قاصدک را گوش کرده باشید یا 
گوش بدهید، تمام این مجموعه  می پردازد بــه همدلی، همراهی و متحد بودن مردم ایران؛ اقوام 
مختلف، کردها، لرهــا، حتی ادیان مختلف. حالا  چیزی که برایم خیلی جالب بود، این بود که من 
برای شــروع این کاست چند  بچه آورده بودم که به زبان های مختلف می گفتند  ما ایرانی هستیم. 
مثلا می گفت من کرد هســتم و ایرانی ام. من ارمنی هســتم و آسوری ام و ایرانی ام. من ترک هستم 
و ایرانی ام. من فارس زبان هســتم. چند وقت پیش همین را یک جا شــنیدم در یکی از برنامه های 

خود تلویزیون یا رادیو.
 سه کاست گفتید، سومی چه بود؟  �

 بله، ســومین برنامه، بچه ها ســلام بود. هر سه برنامه مان اهمیت داشــتند، اما قاصدک واقعا 
برای خودش جایگاه خاصی داشــت. در قاصدک افراد بســیار مهمی همکاری کرده بودند؛ آقای 
بابــک بیات، خانم ســیمین غدیری، محمدرضا اعلامی و... همه اینها در تولید آن نقش داشــتند. 
اشــعار برنامه را آقایی به نام آقای دانش سروده بودند که متأســفانه در جوانی از دنیا رفتند. اما 
ما خودمان ســوژه ها را به ایشان می دادیم. مثلا می گفتیم درباره همبستگی بنویس  یا مثلا درباره 
صمد بهرنگی. حتی درباره صمد، موســیقی هم ساختیم؛ موسیقی ای واقعا زیبا. اشعار هم برای 
همه آیتم ها به  صورت اختصاصی سروده شــده بودند. مجموعه ای از کارهای حرفه ای، خلاق و 
پراحساس بود. آن دو کاســت دیگر اتفاقا  آن بچه ها بهار با آقای احمد  احمدی، مرتضی احمدی  
نــه احمدرضا احمدی. با آقای مرتضی احمدی و عــده ای از گوینده های رادیو کار کرده بودم. باز 

هم خانم غدیری هم بودند.
 بعد از اینکه در واقع این کاســت ها هم تمام شد و به هر حال شما هم دیگر کار نداشتید، چه بر   �

شما گذشت؟
 خیلی  سخت گذشت، خیلی احســاس خالی بودن می کردم. اما من در دوره ای احساس کردم 
که وجودم به  عنوان یک زن در خانه و یک مادر در کنار بچه ها  لازم بود. خیلی لازم بود برای اینکه 
در دوره ای بود، البته آن هم کوتاه بود که به دلیل  فیلمی سینمایی آقای رشیدی مرتب شهرستان 
بودنــد. واقعــا من باید در خانه بودم. حتی در آن دوره هم یــادم می آید  مثلا آقای پوراحمد برای 
همان بی بی چلچله، نقش به من پیشنهاد کرد، اما من گفتم  کیومرث جان، من اگر بیایم خب آقای 
رشــیدی هم آنجاست، پس تکلیف خانه و اینها چه می شود؟ این هم شاید خودم را راضی کردم، 
ولــی واقعا وجود آدم یک وقت ها در یک جاهایی  شــاید خیلی خیلی جواب خوبی هم بدهد. من 
نمی توانــم  انکار کنم، در دوره ای وجودم  در کنار خانواده لازم بود؛ اینکه کار نداشــته باشــم و در 

کنار خانواده باشم.
 تا چه زمانی خودتان راضی نشــدید  جلوی دوربین بیایید؟ یعنی همچنان به شــما پیشــنهاد   �

می شد؟
 ببینید، بالاخره کم کم این مســائل حاد از بین رفت و کمی این یخ ها آب شد. یادم می آید  ما هم 
خب کمی مجبور شــدیم  برای اینکه می خواهیم زندگی  کنیــم، تعصب خودمان را کنار بگذاریم. 
یــادم می آید  واقعا آقای ضابطیان اولین کســی بود که به یاد من افتــاد؛ منصور ضابطیان، چون 
سنش دقیقا سنی بود که آن موقع برنامه های من را می دید. برنامه ای داشت در تلویزیون، اسمش 
«نقره» بود. در آن برنامه از من یاد کرد. بعد هر برنامه ای که در تلویزیون داشت، البته بگذریم که 
آقای ضابطیان برنامه هایی را در شــبکه ها و ســاعت هایی پخش می کردند که کمتر مردم ببینند، 
ولی می دیدند؛ عجیب بود که می دیدند. «نقره» دیده می شــد و بعد «رادیو هفت» یا «صدبرگ» را 
خیلی خوب دیدند. یک برنامه دیگر هم داشتند. در همه این برنامه ها از من دعوت می کرد؛ به هر 

حال من می رفتم و کاری انجام می دادم. این برای من خیلی خوشحال کننده بود.
 کمی درباره آقای رشــیدی  صحبت کنیم که اصلا چطور با آقای رشیدی آشنا شدید؟ کمی فضا   �

بهتر شود.
 خب ما یک دوســت مشترک داشتیم، آقای مسعود بهنود، دوست برادرم بودند و دوست آقای 
رشیدی . او باعث شد  آقای رشیدی و من یک بار همدیگر را ببینیم. البته نه با این قصد که  بخواهیم 
با همدیگر آشنا شویم برای ازدواج ؛ چون اصلا فکر می کنم با همدیگر نزدیکی سنی  یا کاری و  اینها  

نداشتیم. ولی واقعا قسمت است.
 شما آن موقع گوینده بودید؟  �

 بله، من تازه  کارم را شــروع کرده بودم.  سال ۱۳۴۷ بود که من با 
آقای داوود رشیدی آشنا شدم. یک  بار کاملا اتفاقی در یک کافه تریا 
همدیگر را دیدیــم. چند روز بعد، آقای بهنــود به من گفت  داوود 
دعوت کرده شــام بیرون برویم .  رستورانی بود در خیابان فرصت به 
نام رنبو. خانه پدر آقای رشــیدی هم همان حوالی بود، در خیابان 
فرصت، نرســیده به انقلاب، خیابان شــاهرضای قدیم. به هرحال، 
آن شــب شــام رفتیم بیرون. بعد از آن، آقای رشیدی یک  بار دیگر 
من را بــرای ناهار به خانه اش دعوت کرد. البتــه با تأکید گفت که 
مادرش هم هســت، چون با مادرش زندگی می کرد. در این فاصله، 
از صحبت های آقای رشــیدی و آقای بهنود  متوجه شدم  داوود یک 
پســر شش ســاله دارد از ازدواج قبلی اش. ازدواج قبلی اش هم با 
خانمی بســیار باشــخصیت، باســواد و محترم به نــام خانم هما 
فریــور بود. در ســوئیس با هم ازدواج کرده بودنــد و بعد از آمدن 
به ایران  متأســفانه از هم جدا شده بودند. چند سالی از جدایی شان 
می گذشــت. پســرش، فرهاد، برای داوود بســیار عزیز و مهم بود؛ 
آن قدر که وقتی مــن اولین  بار به خانه اش رفتم، کاملا این موضوع 

را حس کردم.
خانه آقای رشــیدی در خیابان نیاوران بود؛ اتفاقا نزدیک همان 
مدرســه ای که من در آن کار می کــردم. فضای خانه خیلی جالب 
و خاص بود، چون بعدها آنجا تبدیل شــد بــه جایی که من تقریبا 
همه چهره های فرهنگی و هنری آن دوران را از نزدیک دیدم؛ آقای 
جوانمرد، بهروز صیاد، خانم شیخی، آقای جلال ستاری و... . دکتر 
ســاعدی زیاد به آن خانه رفت و آمد می کرد، چون نمایش هایش را 

آنجا تمرین می کردند. روزهای جمعه، خانه داوود به اصطلاح «اوپن هاوس» بود؛ یعنی در خانه 
باز بود و هرکس می خواســت می توانســت برای ناهار بیاید. از صبح، مادر داوود -خدا رحمتش 
کند-  با کمک کســانی که در خانه بودند، ناهار آماده می کردند. گاهی ۲۰ یا ۲۵ نفر، گاهی بیشــتر 
می آمدند. آدم هایی مثل فنی زاده و خســرو شجاع زاده  از میهمانان همیشگی خانه داوود بودند. 
کمی بعد که بیشــتر با داوود آشــنا شــدم، به من گفت   پدرش خیلی اصرار دارد او ازدواج کند. 
دربــاره فرهاد هم خیلی جــدی صحبت کرد و گفت  فرهاد برایش مهم ترین چیز دنیاســت. من 
به جای اینکه حســودی ام شود، خوشــم آمد. با خودم فکر کردم کسی که این قدر برای بچه اش 
اهمیت قائل اســت، حتما به همسرش هم اهمیت خواهد داد، به خانواده اش هم همین طور  و 
واقعا همین طور هم بود. داوود همان قدر که به فرهاد توجه می کرد، بعدها  به سینا و لیلی همان  
اندازه  و حتی بیشــتر  اهمیت می داد. همیشه حس می کرد  نســبت به فرهاد مدیون است، چون 
ازدواج اولش به جدایی ختم شــده بود. فکر می کرد باید تمــام وجودش را برای فرهاد بگذارد. 
همین حس را نســبت به سینا هم داشــت  و در هر دو مورد واقعا موفق بود، چون فرهاد تبدیل 

شد به انسانی بسیار موفق.
 با شما زندگی می کرد؟  �

 بله بــا ما زندگی می کرد. اگر با ما زندگی نمی کرد که این قدر داوود تأکید نمی کرد که برای من 
مهم است.   خب طبیعتا من  بچه ها را خیلی دوست داشتم.  گفت باید تو با فرهاد مدتی با همدیگر 
بیایید و بروید و با همدیگر آشــنا شــوید  اگر می خواهیم با هم ازدواج کنیــم. به هر حال وقتی  این 
علاقه دوطرفه شــد، بیشتر فرهاد را می دیدم. فرهاد هم من را دوست داشت و بعد با همدیگر به 
بیرون می رفتیم، به ســینما می رفتیم، به هر صورت، خدا را شــکر، فرهاد سرمایه بزرگ زندگی من 

شد. واقعا  الان اگر کسی باشد که من بتوانم کاملا به او تکیه کنم، فرهاد است.
 چقدر خوب. بعد در واقع لیلی  خانم به دنیا آمد.  �

 لیلی... ما نخواستیم که زود بچه دار شویم، باز به خاطر فرهاد.  فکر کردیم  فرهاد جا می خورد، 
چون تنها بچه خانواده است و خیلی مورد توجه همه است. چهار سال صبر کردیم، بعد از چهار 
ســال لیلی به دنیا آمد که چقدر هم فرهاد خوشــحال شــد. الان چه خواهر و برادر صمیمی اند؛ 
یعنی همان قدر که فرهاد پشــتیبانم اســت، لیلی هم همین طور است. خیلی با همدیگر صمیمی 
و خوب بودند. اصلا لیلی تا کلاس دوم نمی دانســت معنی اینکه آدم برادر و خواهر ناتنی باشــد، 
چیســت. یادم هســت یک دفعه مدرســه رفته بود، هم کلاســی اش دختر صیاد بود، مریم صیاد، 
یادشــان بخیر، آمد خانه  با گریه گفت معلم مان پرسیده هر کدام تان چند خواهر و برادر دارید؟ من 
گفتم  من یک برادر دارم، فرهاد. مریم هم گفته منم یک خواهر دارم، بنفشه. هر کسی  چیزی گفته. 
بعد مریم گفته خانم اجازه این دروغ گو ســت، برادرش ناتنی اســت. لیلی گریه می کرد که این به 
چه معناســت؟ من گفتم  معنایش این اســت، چیز بدی نیست. همه حرف های من را گوش کرد، 
گفت من نمی خواهم برادرم ناتنی باشــد. اینها خیلی با همدیگر صمیمی بودند. فرقی نداشــتند 
واقعا . برای داوود که معلوم اســت فرقی نداشتند، هر دو بچه اش بودند، ولی برای من هم واقعا 

فرقی نداشتند.
 رفقای صمیمی تان در این فاصله چه کسانی بودند؟  �

 آقــای بهنود خیلــی رفیق صمیمی داوود بــود و طبیعتا رفیق صمیمــی من.  عموی خوب 
بچه هــا. بعد آقای حاتمی که واقعا رفتن شــان را مــن هنوز نمی توانم باور کنم. همسرشــان، 
خانــم زری خوشــکام، از نظر من   برای بچه هایــم خاله زری بود که واقعا بهترین دوســت من 
بــود. صمیمی ترین فردی که می توانســتم همه چیزم را به او بگویــم و او خوب گوش می کرد. 
دوســتان دیگر  آقای پرویز نوری  که منتقد ســینما هستند و شما حتما خوب می شناسید، الان در 
آمریکا هســتند با خانم شان  که متأسفانه بیمار هم هستند. دعا کنیم برایشان. چندین سال است 
 گرفتار بیماری اند. دوستان صمیمی   هر کدام شان بشنوند، ممکن است گله مند شوند.  ما همیشه 
صمیمی ترین دوســتان مان، افراد خانه مان هســتند . از نظر دوستانی که می گویید ما شبانه روز را 
با همدیگر می گذراندیم، واقعا مثلا علی و زری بودند، بعد پرویز و همســرش  ثریا خانم شیوایی 
که خانه شــان نزدیک خانه مان بود و ما شبانه روز با هم بودیم. بعد مسعود که واقعا همیشه از 
او خاطرات خوب دارم، برای اینکه دوســت خیلی خوب و صمیمی بود. رضا بابک. اینها کسانی 
هســتند که خب  کمی سن شــان از داوود پایین تر بود، ولی دوستان خیلی صمیمی بودند واقعا . 
خیلی داوود را دوست داشتند. راستی محمود بصیری؛ محمود بصیری یعنی مجسمه معرفت، 

مجسمه معرفت و صمیمیت.
 یک مرور خیلی ســریع هم روی کارهای اخیرتان داشته باشیم. شــما سال ۸۳ در فیلم آقای   �

صدرعاملی «دیشــب باباتو دیدم آیدا»، فکر کنم کمی بــازی کردید. بعد باز دوباره بعد از مدت ها 
آمدید در کار آقای موساییان. «وقتی برگشتم»، سال ۹۴ بود. «دیشب باباتو دیدم آیدا» سال ۸۳ 

بود که بالاخره راضی شدید بیایید جلوی دوربین. چگونه بود؟
  آقای صدرعاملی اتفاقا اول به داوود زنگ زده بودند که من می خواهم این نقش را به «اتی» 
بدهم. داوود همیشه خیلی علاقه مند بود من کار کنم. اتفاقا همیشه می گفت  کار خانه همه اش 
که نشــد کار، تو باید بروی بیرون کار کنی، باید  کاری برای خودت داشــته باشی که واقعا  اثری از 
خودت باقی بگذاری. اینکه همیشــه در خانه وقتت را بگذرانی ... . ولی زندگی ما خیلی ســخت 
گذشــت . زندگی آسانی نبود. شــما حالا از رویش پریدید، ولی ما اوایل انقلاب، دو  آدم بودیم، من 
و آقای رشــیدی که هر دویمان را پاک ســازی کرده بودند. خانه نداشــتیم. پدر داوود که همیشه 
پشــتیبان مان بود از ایران رفته بود. ما واقعا گرفتار مســائل مالی بودیم. من آن موقع گرچه  اصلا 
نمی توانســتم در تلویزیون کار کنم، الان این را یادم رفت. مثلا یادم می آید یک جاهای خصوصی 
مثــلا در هتل ها، برنامه می گذاشــتند برای بچه هــا، قصه گویی و اینها، مــن را دعوت می کردند، 
می رفتم.  پولی هم می دادند. می رفتیم برای اینکه یک کاری باید کرد. یعنی واقعا ببینید از ســال 
۵۷، نه من و نه آقای رشــیدی یک قران پول نداشتیم، درآمد نداشتیم. سال ۵۸ هم پدرش رفت. 
خانه ام نداشــتیم.   فرهاد واقعا معجزه آســا و بــا اتفاقاتی که   الان دیگر توضیح دادنش درســت 
نیســت، وقتی  دانشگاه ها بسته شده بود، سال ۵۹  رفت. بعدا بالاخره  کارها شروع شد؛ کار داوود 
منظورم اســت. کم کم شروع کرد به فیلم و بعد هم ســریال و اینها که او در داستان فیلم هم   از 

سال ۶۲  ممنوع کار شد.
 بله، آقای رشیدی هم مدتی ممنوع بودند.  �

 واقعــا باید بگویم  داوود میرباقری آدم بســیار خوبی  اســت؛ اهل فکر و دلســوز اطرافیان و 
دوســتانش. البته در آن زمان، داوود هم بازیگر بــود و هم کارگردان. هنوز تئاتر به  طور جدی راه 
نیفتاده بود، اما میرباقری برای ســریال گرگ ها آمد ســراغ داوود و نقشــی مهم به او داد. بعد از 
آن هم جریان سریال ســازی و تلویزیون برایش آغاز شــد. اما می خواهم چیزی را به شما بگویم؛ 
یادم هســت ســر فیلم کمال الملک، من و خانم حاتمی با هم غذا می پختیــم برای گروه تولید. 
خب، البته دســتمزدی هم می گرفتیم. یا مثلا من و همســر پرویز صیاد با هم به بازار می رفتیم، 
پارچــه می خریدیم، طرح می دادیم، خیاط داشــتیم. لباس ها را خودمان می دوختیم و بعد شــو 
می گذاشــتیم تا معرفی شــوند. حالا فکر کنید  همه این کارها برای مبلغی ناچیز که از آن راه به 
دســت می آمد. زندگی واقعا ســخت بود. این طور نبود که راحت گذشته باشد. مثلا یادم هست 
گازوئیل لیتری دو ریال و ۱۰ شــاهی بود، بعد شــد لیتری دو تومان و پنج ریال. حتی پول نداشتیم 
خانه مان را گرم کنیم. یعنی وضعیت تا این حد ســخت شده بود. اما وقتی کم کم کارها راه افتاد، 
خیلی راحت شــروع کردند به برچسب زدن. گفتند  «شما کار کردید»، «شما سرسپرده بودید»، «با 
حکومت همراهی کردیــد» و از این قضاوت ها. در حالی که واقعیــت را خیلی ها نمی دانند. مثلا 
داوود رشــیدی، رئیس یکی از مهم ترین بخش های تلویزیون بود؛ گروه نمایش، سرگرمی، سریال. 
همان بخشــی که هزاردستان، دایی جان ناپلئون و بســیاری دیگر از آثار مهم در آن تولید شدند. 
حتی آقای تقوایی خودش تعریف کرده که نقشــینه را در دفتر داوود رشیدی پیدا کرده است. این 
یعنی داوود واقعا در شــکل گیری آن آثار نقش مستقیم داشت. ولی متأسفانه، اولین کاری که با 
او کردند، پاکســازی اش بود؛ با دلایلی واهی و واقعا خنده دار. با من هم همین طور برخورد شــد. 
بعدهــا، هنرمندانی مثل آقای رشــیدی، آقای انتظامی، آقای نصیریان، آقای مشــایخی   و... اینها 
آدم هایی نبودند که بیکار بمانند. آن قدر کارایی و لیاقت داشــتند که بتوانند برای خودشان مسیر 
تــازه ای پیــدا کنند. داوود هم از طریق ترجمه و اجرای نمایش ادامه داد. البته  در آن مســیر هم 

چقدر اذیت شد و چقدر اذیتش کردند، ولی حالا بحث ما چیز دیگری  است.
بحث این اســت که داوود همیشــه اصرار داشــت من کار کنم؛ نه به خاطر پول، بلکه برای حفظ 
روحیه ام. خیلی دلش می خواست من فعال بمانم. چند وقت پیش در یکی از صفحات اینستاگرام 
دیدم کســی نوشــته بود: «فکر کنم این خانم برومند، آقای رشیدی نمی گذاشت بازی کند؛ چون از 
وقتی  ایشان فوت کرده، این بازی می کند ». خب، از وقتی  آقای رشیدی از دنیا رفت، بالاخره زندگی 

باید تأمین شود. مگر می شود همه  چیز را متوقف کرد؟ زندگی ادامه دارد.
 روح شان شاد باشد. البته در زمان حیات شان شما کلی کار کردید.  �

 آن هم به اصرار داوود بود. ســال ۹۴ آقای موســاییان از من خواستند که بروم. آن 
کار خیلی جدی بود.

 تا قبل از باباتو دیدم آیدا،  اصلا بازی کرده بودید؟  �
  یک کار تلویزیونی با خانم جاهد، یک فیلم تلویزیونی بود.

 رفتــم دفتــر آقــای 
قطــب زاده، در همان 
اتــاق آقای قطبی هم 
نشسته بود. کت وشلوار 
شیک ولی خنده دار بود 
همه  این  شــما  دیگر. 
راجع به مســتضعفان 
حرف زدیــد، لااقل در 
نمی نشستید.  اتاق  آن 
گفت مــن می خواهم 
اگر  بکنم.  خواهشــی 
ممکن است  امروز یک 
بیندازید  کوچکی  چیز 
باور کنید  روی سرتان؛ 
که من اعتقادی ندارم، 
اما از طرف قم در فشار 
هســتم. مــن در دلم 
تو  خب  کــه  می گفتم 
که اعتقاد نداری، اصلا 
برای چه اینجا هستی؟ 

گفت وگوی «شرق» با احترام برومند، مجری و بازیگر

هنرمند باید در هر شرایطی
  کنار مردم باشد

احترام برومند، خواهر بزرگ تر برومندهاســت. او پیش از انقلاب، ســال ها در تلویزیون ملی، مجری و گوینده برنامه های کودکان بود و محبوب نسلی که 
کودکی و حتی نوجوانی شــان را در دهه ۴۰ و ۵۰ می گذراندند، اما پس از انقلاب او و بســیاری دیگر، به دلیل قوانین جدید پوشــش و رویکردهای تازه، 
از تلویزیون کنار ماندند و آدم های جدید با رویه و ظاهری کاملا متفاوت، جایگزین شــان شــدند. احترام برومند ســال ها کار نکرد و هرگز هم به تلویزیون 
بازنگشــت، اما همچنان محبوبیتش به  عنوان دوست مهربان و خوش روی بچه ها میان همان نســل که حالا ۵۰، ۶۰ساله  هستند و حتی نسل های بعدی 
محفوظ ماند. او در ســال های اخیر بیشتر از قبل جلوی دوربین رفته و در چند فیلم و ســریال بازی کرده است. احترام برومند در فیلم های دیشب باباتو 
دیدم آیدا، وقتی برگشتم، در سکوت، فروشنده، طلا، عروسی مردم، بعد از رفتن و سریال های خواب زده، در انتهای شب، ازازیل، سلمان فارسی و بامداد 

خمار بازی کرده است. با او در برنامه اینسرت «شرق» درباره کودکی، خاطرات تلویزیون و انقلاب و کمی درباره  کارهای تصویری اش گپ زدیم.
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